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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاولّیّ سازیپیاده

 

 هلی در ذکر یونسیّتامّ

سازنجاتآنبزرگوارازواقعشدوزمینهحضرتیونسدررابطهبابرآنچهاستناظرهذکریونسیّ

قرآنکریمهموهنامگرفتذکریونسیّلذاودریاییشدیهالجثّزندانیبودندرکامآنحیوانعظیم

که دارد یونسذکراینکاربردتصریح شخصحضرت مورد در ؛نبودفقط لِك  نُـنْجِ ک  بلکه  یذ 

دهیم.منانرانجاتمیؤ:بههمینشیوهمامؤْمِنِین  الْمُ 

کنید،ازآنلفظمعنایییاسماست.یعنیوقتیشمالفظیراادامییم،ذکرثمرهاهطورکهگفتهمان

قصدمی وقتیفقطتوجّرا ولیوقتیکنید. آناسماست؛ هآنموردتوجّمعنایهتانبهلفظاست،

شخصیراببرید؛اگراسمیکهبردهشدمنرابهیادشخصیالانشمااسمهمین.شودمیذکراست،

یعنیبهیادآوردن.شمااسمیایناسمشدهذکر؛میوهاحبایناسماستانداخت،آنموقعکهص

اسمحضرتعبدالمطّلبامروزمثلاً،منیاداوافتادم.بردیدبهکارهایتاندرصحبتفلاندوستتانرا

اینبهیادافتادن،منیادآنشخصیّفتربهکار ذکراست؛تافتادم. تلفّ، اسم،کردیدظآنچهشما

 موردهمهاگرخبعبدالمطّلب.یواژهیعنیاست؛ در کردیم، یاینتفکیکرا جملهذکراذکار از

اینبحثهست.هیونسیّ

یآنحقیقتبرهمهوحاکمشدنتکراربرایچیست؟براینفوذیافتنیکمفهومذهنیبهقلب

انسان ذکراستوجود شده گفته اینکه شودمثلاًی. گفته دفعه اینتعداد تلقینبهاین؛به تکرار
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ابعادوجودییخویشتناستواینتلقینبهخویشتنمحتوایذکررادرجانوقلبوروحوهمه

.کندتثبیتمیانسان

درعالمکاره:أ نْت   إِلّا  ه  إِل   لا:ویدگذاکرمیههمماجرایشهمیناست؛ذکریونسیّ را غیرخدا ایاوّلاً

 إِلّا  ه  إِل   لابیند.ایننمیاللهجزدرعالمایکنندهنهمعبودی،نهمحبوبی،نهمعشوقی،نهوالهبیند؛نمی

میبعد؛أ نْت   منالانواقعبرایاینتنگناییکهدر!خدایا؟یعنییعنیچهبْحان ك  سُ !ان ك  بْحسُ گوید:

اینکهمنالاندرازاام1ّ.الله ودِ اِلاَّ الوُجُ  یلا مُؤ ثِـّر  فِ و  .ایگرچهتوهمهکاره؛رنیستی،تومقصّاستشده

رمیبرهی؛یعنیاینجای،تومنزّتعبیریتومنرادراینتنگناقراردادهاموبهاینتنگناقرارگرفته

منخودمبهخودم:نْتُ مِن  الظاّلِمِین  كُ   یإِنِّ هی.:تومنزّبْحان ك  سُ تونیست.تونخواستیبهمنبدیکنی.

هاییکهدرمثالباازیآنظلمیاستکهمنبرخویشتنکردم.یعنیاینتنگنانتیجهظلمکردم؛

ایننکاتبهداشتی،هاراکردمتیدقّیاینب،مندرخوردنونوشیدن،بیانکردیمطبیبعشقکتاب

هایمراغلطانتخابکردم،اینهارامراعاتنکردم،حجمخوردنونوشیدنها،زمانخوردنونوشیدن

همناست.حالاکهرویّمبتلاشوم.ایناثررفتارهایغلطوبیییسببشدکهمنبهچنینبیماری

استممکنحالاهاییکهتوکهخدایطبیبیآمدیوباایندرمان،ماریمبتلاشدممنبهاینبی

هاییکه؛جراحیتلخباشدبهکاممنطعمنباشدواستخوشتوأمبادردباشد،داروهاییکهممکن

خودممنکهییتناسببرایدرمانبیماریهایمشیوهایندردآورباشدوامثالاینها،بااستممکن

بهآنمبتلاک معالجهمیرا نقشتونقش!خدایاکنی.پسردهبودم،واردعملشدیوداریمنرا

.بْحان ك  سُ هامیمبرّاهستی؛چیزتماماستوتوازهرگونهاتّماهرهمه،حاذق،خبیر،یکطبیبمهربان

یمناست.ایندردیکههرویّرفتارهایبییم،نتیجهقرارگرفتییکهدرآنی؟اینتنگناامنچامّ
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یجهگیرمنشده،نتهاییکهدراثراینبیماریگریبانم،اینناراحتیکشم،اینتبیکهکرددارممی

.كُنْتُ مِن  الظاّلِمِین    یإِنِّ  بْحان ك  سُ أ نْت   إِلّا  ه  إِل   لا:ظلمیاستکهمنبرخویشکردم

مشکلاتیکهمندلیلکه،مدامتلقینکندبهخودشاینمفهومرابرایخودشتکرارکند،اگرانسان

مننامهربانبوده،خدابهمنبدکرده،خدابامناجههستم،ایننیستکهخدابادرزندگیباآنهامو

راهایدرمانیمناسباینبیماریرنیست.خداشیوه!خدادراینجامقصّخیربهلطافتعملنکرده،

یشدندرماناینشیوه،اینبیماریجز.بهاستکارگرفتههب،کردهبودمکهمنخودمرابهآنمبتلا

؛مزهاستایندارویتلخ،فرددرمانشهبکردمکهراهمنحصریینیست!منخودمرامبتلابهبیماری

بهخودمظلممن:كُنْتُ مِن  الظاّلِمِین    یإِنِّ تومنزهی؛!خدایا ،بْحان ك  سُ  اینمعالجاتدردناکاست.پس

کردم.باگناهیکهکردم،باعملنادرستیکهانجامدادم،باترکوظایفیکهداشتم،باارتکابآنچه

نجاتروحمنازاین؛کهکردمیحالچنینموردنهیواقعشدهبودم،بااینهامنخودمرامبتلایبه

دردناکمستلزماینمعالجات؛استبیماریکهخودمرابهآنمبتلاکردم،مستلزماینداروهایتلخ

كُنْتُ مِن  الظاّلِمِین .  یإِنِّ  بْحان ك  سُ أ نْت   إِلّا  ه  إِل   لا :است

انداینمفهومراگفتهماشود؛وفکرذهنوجانووقلبیروحملکه،مفهومایناینکهبرایحال

كُنْتُ مِن    یإِنِّ  بْحان ك  سُ :خودمانبگوییموقتدرزندگیبهمشکلیبرخوردکردیم،بهیعنیهر.تکرارکن

 ؛هی،تونخواستیمندچارمشکلشوم،منخودمرابهاینمشکلمبتلاکردم:خدایاتومنزّالظاّلِمِین  

وبیمارهمکندشودکهمعالجاتالهیزودتراثر.همیناقرارواعترافسببمیكُنْتُ مِن  الظاّلِمِین    یإِنِّ 

هایآمپولآنبخواهیمچوناودیگربیمارنیستکه.نداردیدرمانمعنادیگرادامه،شدمعالجهکه

قراردهیم.اوحالشخوبشدهاست؛مزهوامثالاینهارابرایاومورداستفادهداروهایتلخودردناک

ندارد نیازیبهاینها قطعمی.دیگر را پزشکآنها دقّلذا ریفاینذکریظنکتهاین!تکردیدکند.

کههاستیذکریونسیّمیوههمانکنیم،واگرمااینحقیقترابارهاوبارهابرایخودمانتکراراست

 تنگناهایظاهریوباطنینجاتدهد؛اینیکنکته.انسانراازتواندمی



 

 

 4 

بهتعبیریکههرحالا،شکلظاهریذکرکهگفتیمهماناسمیاورداست؛دیگرهمایناستینکته

چهاینکهگفتهشدهسالک،ببریمکار الطّبینچهیاسحرگاهانچهدردلشب، لوعین، وقتهریا

راكُنْتُ مِن  الظاّلِمِین    یإِنِّ  بْحان ك  سُ أ نْت   إِلّا  ه   إِل  لا ذکرچهارصدباراینمثلاًیسربهسجدهبگذاردودیگر

مفیدوسازندهاستکهبرایفردآثاریدارد.اینآثاروقتیعبارتبهاینتعدادگفتنهمین،بگوید

سالکان،هایذکریکهبهشیوهدستورالعملکسانییاینامرباشد.لذاحتّیوجودیاومستعدّزمینه

،دستورذکرپذیرفتدراینمسیربزرگرایککنند،بلافاصلهوقتیطرفآمدوشاگردیِراتربیتمی

لبروتوبهکن،تزکیهکن،ترکحرامکن،واجباتترکشدهازگوینداوّدهند.مینمیهبهاویونسیّ

این امثالاینها. تدارکببینو نیستکههرخودترا مثلاًکسیطور یونسیه ذکر یککتابرا در

دادیاریمیبهشاگردانشچنیندستوعلیهتعالیاللهرضواناللهقاضیمرحومآیت؛بله،]وعملکند.[بخواند

میرزا همدانیمرحوم آحسینقلی شوشتریقاشاگرد ،سیدعلی آ)و سیدقااستاد و،کربلاییاحمد

هدستورذکریونسیّ،آنبزرگواربهشاگردانش(دبهاریمحمّشیخقاآوجوادآقایملکیتبریزیمیرزاقاآ

ازفرداهرکسآمدوبهاوطورنیستکههرکسیبتوانددریککتاباینرابخواندواین؛امّادادمی

درسجدهتکرارکناینهرشبچهارصدبارشروعکنبرخوردکردبگوید برایامدیدهمن!ذکررا

.اینراداشتهاستآثاربسیارسختودشواری،مستعدبودنبهاینذکرپرداختندکسانیکهبدون

مثلیکداروخانهخیلیدقّباید همهاستتکرد. هایداروخانهداروهایمفیدیداروهایقفسهی.

هرداروییبراییکبیماری؛است نوعاستمنتها هرداروییبهمیزانیکهشرایطجسمیو از و ،

است،اشخوبنهاینکهمنبرومبگویمخبدواهایایندواخانههمه؛کنداقتضامیآنبیماربیماری

ایبردارموبههرمقداریهمدانممریضهستم،دستکنمیکدواییراازیکقفسهمنهمکهمی

بیماریبساچهکندهیچ،خودمبودشروعکنمبهمصرفکردن!اینمنراخوبکهنمییکهسلیقه

بهکشتندهد!یمنراحتّهایجدیدتریهمدرمنایجادکندواحتمالاًمنراتشدیدکندوبیماری

تکرد.بنابراینخیلیبایددقّ
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خواهمخیلیاینمطلبیحالامننمی مثلاًاقلّشایناستکهبرایکهعرضکردمتوسعهدهم؛را

 دوستانیمثلدوستانما شیوهاهدید]مناسبنیست.[ در ما که هایذکرشیوهخودماناصلاًیید

دهیم.بیشترمعتقدیمخیلیاز،ملاکعملقرارنمینفیکنیمهاراآندادنوامثالاینهارابدوناینکه

باهمینمباحثمعرفتیکهکارذکرگفتنهایومیوهآثار بمیها بدونآنکه؛آیددستمیهکنیم،

ازکهاندکنیم.بلهبزرگانیبودهولیآنرانفینمی.چنانیراهمسالکنیازپیداکندنهایآذکرگفتن

اینراتجویزوجهچیهابرایافرادمعمولیبه؛امّاستاند،آثاریهمداشتههااستفادهکردهیوهاینش

بههیچکسیاینذکررابخواهدبگوید،اوّلاً،کنماینراهمازقولبرخیبزرگانعرضمیکنیم.نمی

دارد.اگرهمخواستتعدادیبرایشوقتیمستعدنیست،پیامدهایسختی!رانگویدبارچهارصدوجه

تاآخرهمآیهراآنیادامهو.چهاردهباربگویدیاهفتبار،یااشپنجبار،درسجدهمثلاًرابگوید،

بْن كُنْتُ مِن  الظاّلِمِین    ینِّ إِ  بْحان ك  سُ أ نْت   إِلّا  ه   إِل  لابخواند: یْن ل هُ و   اف اسْت ج  2.الْمُؤْمِنِین   ینُـنْجِ  لِك  ك ذ   مِن  الْغ مِّ و   اهُ ن جَّ

همینهاییکهممکناستدرپیآنذکرپیشبیاید،برخیازدشواری،اینادامهراهمبخوانداگر

 برد.منتفیمیکندوازبینمییآیهآنهاراادامه
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